انترناسيونال ۳۸۸ 

هادي وقفي
سيد علي و نظامش بايد برود!
روز ۲۵ بهمن مردم و جوانان ایران با حضوری بسیار گسترده و چشم گیر بار دیگر به خیابانها آمدند و اینبار تماما علیه خامنه ای بمثابه ستون فقرات کلیت نظام سیاسی حاکم شعار دادند. "این ماه ماه بهمنه، سید علی وقت رفتنه"، "مبارک، بن علی، نوبت سید علی" و "سید علی حیا کن، مبارک رو نگاه کن" از جمله شعارهایی بودند که با خشم و نفرت بر سر حاکمان مذهبی ایران خروار شدند. شاهدان عینی و خبرنگاران سایت های مختلف خبری گزارش داده اند که نیروهای سرکوبگر حکومت در اینروز تمام توان خود را بکار بردند و با خشونت بی حد و حصری تلاش کردند تا از شکل گیری تجمعات مردمی جلوگیری کنند و اجازه ندهند دسته های چند هزار نفره مردم به یکدیگر بپیوندند. اما دستگاههاي امنيتي حكومت از حضور يك ميليون نفر در خيابانها خبر دادند. اما  با وجود اين رژیم اسلامی توانست ۲۵ بهمن را از سر بگذراند و هنوز روی کار باشد!
انقلابات مردم تونس و مصر و فراری دادن حاکمان دیکتاتور این کشورها، یکی از ثمراتی هم که داشت، این بود که در کنار بازتولید روحیه و اراده مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی، حرص و ولع و ترس و وحشت ــ بظاهر ــ رهبران جنبش سبز را نیز برای دفاع از اصل نظام و جلوگیری از سرنگونی اش، شدت بخشید. جبهه مشارکت ایران اسلامی روز قبل از ۲۵ بهمن با صدور بیانیه ای، جنبش سبز را حرکتی مسالمت آمیز خواند که نه تنها بدنبال سقوط نظام نیست بلکه قصد دارد نظام را در مقابل خطر انقلاب مردم از سرنگونی مصون سازد و همینطور، "اردشیر امیر ارجمند" مشاور ارشد میر حسین موسوی هم در روزهای قبل و بعد از ۲۵ بهمن و در گفتگوهایی که با سایت های مختلف و از جمله تلویزیون بی بی سی فارسی انجام داد، تمام تلاش خود را بکار گرفت تا اعلام کند که جنبش سبز حرکتی مسالمت آمیز است و باید به اصول حرکت های مسالمت آمیز پایبند بود. بااینحال و علیرغم تمام این تلاش ها، در واقع با به خیابان آمدن مردم و سر دادن شعار علیه خامنه ای، این افراد تنها آبرو و حیثیت خود را هرچه بیشتر حتی در میان طرفدارانشان بر باد دادند و دفاع ریاکارانه شان از مردم را بیشتر از پیش نمایان ساختند. طرفدارانشان مسالمت را کنار گذاشتند و با حمله اوباش لباس شخصی و سایر نیروهای سرکوبگر رژیم دست به مقابله زدند و ساکت ننشستند و حتی در روزهای قبل از ۲۵ بهمن هم در وبلاگ هایشان به طعنه نوشتند که میخواهند اینبار با اجازه موسوی بریزند و بساط رژیم اسلامی را جارو کنند! موسوی و کروبی و خاتمی قصد داشتند با چنین فراخوانی وزن سیاسی خود را به دوستان افراطی خود در جناح مقابل نشان دهند و فقط همین. اما در واقع، هر دو این جناح ها دست به دست هم دادند تا هر کدام به شیوه ها و روشهای خاص خودش از اصل و اساس نظام عزیزشان در اینروز دفاع کنند. 
رسانه ها و خبرگزاریهای رسمی و دولتی ایران هم با بی شرمی و دروغگویی هرچه تمام اخبار این روز را گزارش دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات این روز را چند ده نفر پراکنده ای توصیف کرد که با عکس العمل "مردم" فراری شده اند! این خبرگزاری همچنین و احتمالا بمنظور زمینه سازی برای سرکوب ها و اعدام های آینده حکومت جهل و کشتار، اضافه کرد که نیروها و رهبران عملیاتی منافقین در میان این تعداد حضور داشته اند و تعدادی از آنها در میان تظاهرکنندگان دیده شده اند! همچنین خبرگزاری "مهر" علت کشته و مجروح شدن مردم را شلیک مستقیم گلوله هایی دانست که از سوی خود مردم بسوی مردم صورت گرفته است و آورد که "چهار نفر از هموطنانمان بر اثر شلیک گلوله ای که از سوی اغتشاشگران بسوی مردم صورت گرفت مجروح شدند که یک نفر جان خود را از دست داد"! اما قابل بحث تر از تمام این اظهارنظرها، گفته های "اردشیر امیر ارجمند" مشاور ارشد موسوی در مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی بود. خبرنگار بی بی سی به امیر ارجمند می گوید که در تظاهرات ۲۵ بهمن مردم بطور کلی علیه خامنه ای شعار داده اند و می پرسد که آیا فکر نمی کنید موسوی و کروبی از تظاهرات مردم جا مانده اند! اردشیر امیر ارجمند ضمن تأکید بر اینکه آنچه ما بدنبالش بودیم یک حرکت مسالمت آمیز از جانب مردم ایران بود، می گوید "اگر شما مجموعه شعارها در تظاهرات قبلی را هم ملاحظه می فرمودید، شعارهای اینچنینی پیدا می کردید و اگر از مردم جا می ماندند، بنا به درخواست آنها چنین حرکت باشکوهی شکل نمی گرفت"! امیر ارجمند همچنین اضافه می کند که با بررسی وقایع ۲۵ بهمن تاکتیک های بعدی تعیین خواهند شد!
 باید به این حافظان و نگاهبانان حکومت دزدی و آدمکشی مذهبی خاطرنشان ساخت که این یک "حرکت" نیست! انقلاب است در خیابانها و اساسا خیابان جای اینگونه ادا و اطوارها و مسالمت جویی ها در مقابل خشونت و وحشیگری مزدوران یک حکومت تا دندان مسلح نیست. این، بار دیگر حضوری گسترده و خیابانی بود برای سرنگونی رژیم اسلامی و تمام شعارها همين را تاكيد ميكرد و از شعارهاي منطبق بر سياست امثال موسوي چندان خبري نبود. این، حضوری خیابانی و وسیع بود که می توانست روزها در خیابان بماند، سازمان یابد، درس بگیرد، خواسته هایش را روشن تر کند و دستگاههای سرکوب و قدرت رژیم را از کار بیندازد و انقلابش را به پیروزی برساند. و موسوی و کروبی و تمام حافظان این رژیم هم دقیقا از ترس و وحشت تحقق چنین امری است که مدام داد و فغان سر می دهند و در عین حال که می خواهند بهره سیاسی خود را از انقلاب مردم ببرند، همواره از عدم "ساختارشکنی" و پرهیز از خشونت می گویند. 
انقلاب خشونت نیست و انقلابیون عاشق و شیفته انقلاب نیستند بلکه انقلاب را مسالمت آمیزترین و انسانی ترین راه حلی می دانند در مقابل دزدی ها، کشتارها، دروغ ها و نیرنگ ها و وعده و وعیدهای بیشتر از سی ساله مشتی آخوند مفتخور و پراشتها که برای پر کردن حسابهای بانکی شان در اقصی نقاط دنیا به زندگی و شرافت هفتاد میلیون انسان چنگ انداخته اند و مدام با بی شرمی تمام دروغ سرهم می کنند. تمام حکومت های دیکتاتوری و خونریز در روزهای آخر حیاتشان، عناصر و چهره هایی را از درون خود نظام حاکم بیرون می دهند تا انقلاب مردم را منحرف کنند و سرش را به سنگ بکوبند. نقشی که موسوی و کروبی بعهده گرفته اند و در مقابل، مردمی هم که ــ بدرستی ــ دیگر فریب ها و خدعه های حکومت را نمی پذیرند، به خیابان می ریزند تا در کف خیابان تعیین تکلیف کنند. تظاهرات ۲۵ بهمن یکبار دیگر تأکید بر این نکته بود که "سید علی باید برود" و کیست که نداند رفتن سید علی تازه شروع کار است! شروع کار است برای عرض اندام اراده انسانی انقلاب و پی ریزی جامعه ای شاد، آزاد، مرفه و فارغ از دخالت مذهب در حکومت، قوانین و آموزش و پرورش. "تاکتیک های بعدی" را مردم تعیین خواهند کرد و با رفتن سید علی تمام این ساز و کار دزدی و جنایت و تحمیل قوانين ضد انساني و متحجر اسلامي به زندگی انسانها هم باید بساطش را جمع کند.   
